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 حمید نامجو

ی بارهطریق اولی دری تئاتر و به)بازیگری( بیش از هرچیز درباره« اکتینگ»نمایش  

تر بگوییم جایگاه و خصوص جایگاه هنر در جوامع مدرن یا اگر دقیقبه هنر است.

«. صنعت فرهنگ»داری و حاکمیت بلامنازع ی سرمایهموقعیت هنر در دوران سلطه

ک ی نمایش یحال عمیق. صحنهنده و درعیناکتینگ نمایشی کوتاه است با طنزی گز

عمومی زندانیان عادی در یک زندان نامشخص. در این سلول  سلول زندان است. بند

دانیم و کنند. ما دلیل محکومیت آنها را نمیدو زندانی دوران حبس خود را تحمل می

دارد  دربط و متناقض تأکیهای بیکند. درواقع با طرح گماننویسنده نیز کمکی نمی

)احتمالاً « ارس»نام یکی از این دو زندانی  شدن آنان مهم نیست.که علت زندانی

غریب است که در طول خدای جنگ( است. او پیرمردی عجیب و  «آرس»ی تغییریافته

زند اما حضورش گاهی تهدیدکننده است. ارس در این زندان نمایش حرفی نمی

ی است. خودش را با آشپزی یا توزیع سهمیه ول(اصطلاح شهردار اتاق )سلبهتر و قدیمی

های کاری با مسواککند. او در اوقات بیآبجو و خدماتی از این دست سرگرم می

در و نام پفروشد. نفر دوم یعنی ژپتو )همسازد و به سایر زندانیان میمستعمل چاقو می

ای است و محکومی قاتل زنجیره ارس احتمالاً کند کهی پینوکیو(، اشاره میسازنده

 حبس ابدی. 

تر هم، تقریباً معلوم نیست. اما از اقرارهای جسته علت محکومیت ژپتو زندانی جوان

زنیم که علت محکومیت او مشاجره و دعوا و شاید هم اختلاس اش حدس میو گریخته

 جوراست کهاست و فعلاً برای مدت نامعلومی گرفتار است. ژپتو فردی رانده شده و مه

 طقفخوش که باخته و الکینه پولی در بساط دارد نه امیدی به آینده. یک زندانی پاک

 کند و کاری جز کشتن وقت ندارد.تلویزیون تماشا می

شود. ورود او به این جهان در این اوضاع زندانی دیگری به سلول آنان اضافه می

ز آمدن روبر )زندانی سوم(، دو آید. پیش اکوچک و پرملال اتفاق بزرگی به حساب می

هایی که همه غلط کنند علت محکومیت او را حدس بزنند. حدسزندانی دیگر سعی می

 آید. از آب درمی

ی تئاتر. یک هنرمند. هنرمندی که تعبیر یا نگاه روبر بازیگر است. یک هنرپیشه

لول کوچک و طور انضمامی باخود دارد. آمدن روبر به این سمتفاوتی به جهان را به
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. گشایدای در برابر چشمان دو زندانی دیگر میهای تازهاست که افق پرملال اتفاقی

، بازیگر، «روبرحسین»ی نام کنندهای گشوده بر دنیایی دیگر. نام روبر نیز تداعیپنجره

سال از عمر  05است که بیش از  تبارساز و هنرمند فرانسوی ایرانیکارگردان، فیلم

 را صرف هنر تئاتر کرد. اشطولانی

پرسند مدت محکومیت و نوع اتهام وارد میاولین سؤالی که معمولاً از زندانی تازه

های عادی نوعی نظام مراتبی حاکم است. کسانی که محکومیت بیشتری است. در زندان

ترند نسبت به سایرین وزن و اعتبار بیشتری دارند و جرم بزرگی مرتکب شده یا قدیمی

م مراتب نظام حاکوارد است و باید مقررات اتاق و سلسلهزهتاتر و روبر دارند. ارس قدیمی

 او تفهیم شود. به

روبر با ژپتو در مورد بازیگریست. ژپتو که از حضور یک بازیگر  یگوی اولیهوگفت

کند. آیا او زده شده شیفتگی خودش را عیان میدر این سلول و در تماس نزدیک ذوق

نقش اول داشته؟ کدام بازیگر معروف را دیده یا معروف است؟ در کدام فیلم یا سریال 

های روبر به ژپتو ناامیدکننده است. روبر بدون توجه به این شناسد؟ اما پاسخمی

ازی ها خمیر بای نیستند. آنبازیگران کاره»گوید شیفتگی پرهیجان ژپتو به او می

سنده هیچ ها هستند. بدون نویبازی. اصل کار نویسندهشبخیمههستند. عروسک 

ها ها شخصیتبازیگری وجود ندارد. بدون نویسنده اصلاً داستان و دیالوگی نیست. آن

گذارند. هراتفاقی در فیلم یا در نمایش را ها میکنند. کلمات را در دهان آنرا خلق می

نتخاب دنبال ادر بهکند که بازیگرها دربهکم اعتراف میاو کم« زنند.نویسندگان رقم می

اهر کنند. چقدر تظدست آوردن یک نقش چه تلاش و تقلایی میستند و برای بهشدن ه

. روبر «بازیگر بدون متن یک سیاهی لشکره»کنند تا دیده شوند و نقش بگیرند. می

ت دلباز و سرشار از انسانیوکند اگر در فیلمی یک بازیگر باهوش، حساس، دستفاش می

 کند ندارد. حتی اگربه نقشی که بازی می آن آدم ربطی دیدی باید حواست باشد که

یلی بردارست. تازه خکار گریمور و فیلمرسند باز این دستنظر میخوشگل و قدبلند به

ی پریدن از اسب رو ندارند. عرضهبازیگرها دهد. چون کار انجام میاز کارها را هم بدل

انه. دروغه. حتی ش چاخباید حواست باشه که سینما همه»کند و بعد هم اضافه می
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یان نباید با احساساتشون ب ست. اونا اصلاًاحساساتی که توی فیلم نشون میدن قلابی

 «. شه فقط باید وانمود کنند. همینجلوی دوربین وگرنه کارخراب می

ها هوس بازیگر شدن به سرش ژپتو مثل خیلی از آدم ،برملاکردن این حقایق رغمبه

 مراحل مختلف جا به بعدکه از او بازیگر بسازد. نمایش از این خواهدزند. او از روبر میمی

ادر هواست بلکه حتی قبهسراستعداد، پرت و تنها بیهای روبر به ژپتو است که نهآموزش

کار گوید که اینبه از روخواندن متن نمایش و حفظ کردن آن نیست. روبر صراحتاً می

ی خواهد. تمرین حافظههای سخت مینزحمت دارد. آمادگی بدنی لازم دارد. تمری

حسی. تمرین ادایِ درست کلمات. تمرین درست راه رفتن. درست ایستادن و درست 

گیرد داند اما تصمیم مینقش بازی کردن. با وجودی که او ژپتو را فاقد هر استعدادی می

ارگردان ر کاش را بکند و از ژپتو بازیگر بسازد. حتی به او بیاموزد که چگونه نظتا سعی

 کننده را جلب کند و نقش را بگیرد.یا تهیه

های کمیکی را مانند ارس موقعیتروحهوا بودن ژپتو و حضور سربهجدیت روبر و 

خصوص از وقتی که روبر ست. بهدار و گزندهداربودن، نیشسازد که درعین خندهمی

آن بخشی از هملت را دهد. روبر شکسپیر را برای تمرین به ژپتو می «هملت»متنی از 

ی احساسات متضادش بعد از آگاه شدن از برای تمرین انتخاب کرده که هملت درباره

بودن یا »کند. زند. ازجمله آن زمانی که به خودکشی فکرمیمرگ پدر حرف می

 آید که خداوند خودکشی را نهی کرده است.و یادش می« نبودن؟

ند کوبر را در پی دارد. ژپتو احساس میدهد و تشویق رکم نتیجه میها کمتمرین 

شود. گرچه از ساکنان آن کوه المپ کم دارد به رویش بازمیکه درهای جهان هنر کم

کم خورشید امید در حال رسد در افق دوردست کمنظر میشناسد. اما بهکسی را نمی

 طلوع است.

 هایشبکه های زندانیان درتمام دنیا تماشای تلویزیون است.یکی از سرگرمی

های برند. برنامهوچهارساعته گذر زمان را ازیاد زندانی میمختلف با پخش برنامه بیست

بهاترین دارایی آدمی، پاافتاده و نازل که جز کشتن وقت، این گراناغلب لوس و پیش

بال دناند. بیننده را بهکنندهاین وسوسهوجود کس ندارند. با ای برای هیچهیچ فایده

 های او بگذارند و فرصتکشند تا کوهی از ابتذال و سطحی بودن را بر شانهمیخودشان 
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سرخاراندن را از او دریغ کنند. ژپتو در روزهای اول که روبر از راه رسیده اصرار دارد که 

ی جادو بیرون جهد و از میان ترسد چیزی از این جعبهتلویزیون روشن بماند. گویی می

 دستانش بگریزد. 

 ی ژپتو کهخواهد تلویزیون را خاموش کند. او زیر بار بهانهمدام از ژپتو می روبر هم

رود. دار است، نمیاین برنامه خوب است، این علمی و آموزنده است، این داستانی دنباله

لح گاه به صدارد. دشمنی روبر با تلویزیون هیچحکم او قطعی است و استدلال برنمی

تمامی تسخیرکرده است. تبدیل به اولویت بهها را نخواهد رسید. تلویزیون زندگی آدم

گو و مراوده را واول زندگی شده و جای روابط انسانی را اشغال کرده است. زمان گفت

هاست و ما را از آنان دزدیده و از آن خود کرده. تلویزیون درواقع ابزار تحمیق آدم

های تکنولوژیکی، تسهیل دهد. گرچه پیشرفتچه واقعاً هستیم نشان مینتر از آاحمق

گیر در طی ها و کاستن از کارهای وقتجاییهدر ارتباطات، سرعت بخشیدن به جاب

ها فراهم کرده است، اما ما آدم تدریج اوقات فراغت بیشتری برایسال گذشته، به 055

ن را گزیایم تا این گنج غیرقابل جایکردهجویی قطره در زمان صرفهقطرهمتأسفانه ما 

جا به حساب تلویزیون سرازیر کنیم. تلویزیون مرز اوقات فراغت و کار و محابا و یکبی

که تلویزیون تبدیل به ابزار اعمال قدرت هم ریخته است. از همه بدتر این بهاستراحت را 

 توانند مانع گسترشتنها میو کنترل افکار عمومی شده. صاحبان قدرت با این ابزار نه

دفاع دهند. تلویزیون با جای آن تحویل مردم بیحقیقت شوند بلکه مشتی دروغ به

 گیرد.بردگی میگرانه و از بالا به پایین، مخاطب را بهطرفه، سلطهای یکبرقراری رابطه

 جااما دشمنی روبر با تلویزیون یک دلیل شخصی هم دارد. دلیلی که او را به این

کند. او گوهایش با ژپتو به دلیل محکومیتش اشاره میواست. روبر در بین گفتکشانده

ی کسی را به قتل رسانده. گرچه ازسر استیصال و ناچاری. مقتول مدیر یک شبکه

تلویزیونی بوده که قرار بوده از یک اثر نمایشی کلاسیک فیلمی تهیه کند. روبر عاشق 

و « مسکو»شقش بوده. برای رسیدن به آن در ها قبل عاآن نقش است. از سال

خودش آن  نظرها این نقش را تمرین کرده. بهو اروپا آموزش دیده. سال« آنجلسلس»

تمامی هضم کرده و باتوجه به شناختی که از دنیای حس درونی شخصیت نمایش را به

نقش  کنندههدانسته. اما شوربختانه تهیتر از خودش نمیکس را لایقبازیگری دارد هیچ
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کند که های روبر او را تهدید میرا به فرد دیگری داده و در جواب اصرارها و استدلال

 گذارد.قرارش خواهد داد و گوشی تلفن را می« لیست سیاه»برای همیشه در 

داند تواند از آنچه حق خودش میعدالتی کنار بیاید. نمیتواند با این بیروبر نمی

ی کنندهو را مجاب کند. برای همین در یک فرصت مناسب تهیهبگذرد. تصمیم دارد ا

ی نقش و شخصیت ها با او دربارهکند. ساعتدزدد و در یک انبار حبس میلجوج را می

کننده هیچ درکی از این مسائل ندارد. روبر برایش نوعی زند. اما انگار تهیهحرف می

لکه ی هنر و ادبیات نخوانده بابی دربارهتنها هیچ کتکننده نهکند. تهیهآزمون برگزار می

لارنس »، «مولیر»، «شکسپیر»، «داستایفسکی»، «چخوف»در عمرش حتی نام 

را نشنیده است. او در آزمونی « برشت»و « استانیسلاوسکی»، «اورسن ولز»، «اولیویه

« نرود»و « ونگوک»، «گوگن»، «پیکاسو»ساز نامدار مثل دیگر از چند نقاش و مجسمه

شود. این مدیری که در مورد سرنوشت و زندگی برد که در آن آزمون هم رد میم مینا

ت. اس« کارشناس مدیریت بازرگانی خارجی»گیرد فقط او و افرادی مثل او تصمیم می

که چه چیزی مناسب آنان و و بازهم متأسفانه او قرار است برای اذهان مردم و این

 بگیرد.  مناسب نمایش در تلویزیون است تصمیم

ی ترین کورسوگیری را حدس بزنید. بازیگر کوچکتوانید پایان این گروگانمی

 ایبیند. چون آن مدیر تلویزیون اساساً راهی یا حتی روزنهامیدی در مقابل خود نمی

 توان از این قفس تنگ گریخت؟ ازای تئاتر ندارد. چگونه میبه دنیای این بازیگر حرفه

 ؟ «بست کج وپیچ سرمااز این بن» آمیز؟این سازوکار ابتذال

اکبر »ی افرادی مثل خود ی ما یا بازروایت تجربهاین نمایش دقیقاً روایت زمانه

 شوداست. دری برای گذشتن و برای ارتباط برقرارکردن وجود ندارد. نمی« پورزنجان

ت. خب! ی نیسگو شد. آز آن اتفاق نهایی گزیروداند وارد گفتباکسی که زبان تو را نمی

ساله است. و ژپتو بدون  81کنترل محکومیتی قابل کردن آن خشم غیری خالینتیجه

او از این سلول آزاد خواهد شد تا شانس بازیگرشدنش را یکه و تنها به محک بزند و 

  ازآن درهای بسته شاید گذرکند.

ترک ی مشگذارد که تجربهاین نمایش دیدنی برچیزی انگشت می در« زویه دورنژه»

تر بارتر و فاجعهی مردم دنیاست. با این تأکید که این تجربه درکشور ما دردناکهمه
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 آمیز فرصت اندیشیدن و تأمل کردن، فرصتطرفه و سلطهاست. تلویزیون با ارتباطی یک

ی آزادی را از ما دزدیده است. ی روابط انسانی و فرصت تجربهگو و توسعهوگفت

ها از طریق کنترل افکار عمومی است. بزار اعمال قدرت حکومتترین اتلویزیون مهم

ند. کهای ما و حتی برعواطف و احساسات ما اعمال نظر میسلایق و انتخاب تلویزیون بر

ی کند. حتی مباحث علمی و فلسفتلویزیون همه چیز را عامیانه و تبدیل به سرگرمی می

عنوان بهولات صنعت سرگرمی که تلویزیون با نمایش محصرا. از همه بدتر این

وگرا ن ترین قاتل هنر پویا و متعالی، هنر خلاق و برانگیزاننده وبه بزرگ« آثارهنری»

 صدا فتح کرده و برتارک افکار وتبدیل شده است. تلویزیون جهان انسانی را آرام و بی

تر مخربکند. نقش تلویزیون درکشورما بسی روایی میهای ما نشسته و فرمانآلایده

عمومی  از اغلب کشورهای جهان است. حاکمیت علاوه بر اعمال قدرت و کنترل افکار

ازمرگ نیز همراهی وهدایت قصد دارد مخاطبانش را نه تا پایان عمر بلکه تا دنیای پس

آن  کندچه تولید و پخش میهرآن همین دلیل درکرده، آنان را تا بهشت بدرقه کند. به

های دیگر را محتمل سازی و جاری است و هرشکافی که نفوذ نگاهی ایدئولوژیکنگره

  بندد.سازد با دقت تمام می

ت سپردن مدیری ی دیگری نیز اشاره دارد و آناما نویسنده در این نمایش به نکته

ترین درک و دریافتی از هنر و کسانی است که کوچکهای تلویزیون بهساخت برنامه

 اند. به معناهای پنهان و نهفته دردنیای هنر و ادبیات بیگانهشناسی ندارند. با زیبایی

نند ی کالا یا همایک اثر و اهمیت جزئیات راهی ندارند. بلکه صرفاً مثل هر تولیدکننده

 سود بیشتر یگذاری هدف آنان فروش بیشتر، بازگشت سرمایه و حاشیههر سرمایه

ری به یک کالا و تولید برای کسب ی ابتذال و فروکاستن یک اثر هناست. این جرثومه

نر ه فرهنگ و یکارانه و عرضهی همان نگاه کاسببیشتر درواقع ناشی از سلطه سود

 مثابه کالاست. به
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